
 راهی که پیش روست!

 میلادی در حاریص 1912هجری قمری،  1329ذی الحجّه  26شیخ محمّد تقی الفقیه العاملی متولّد مرحوم 

سااااز ام شمری می  90در لبنان، در حالی که حدود  (میلادی 1999هجری قمری ) 1419لبنان و متوّفای 

به  جف که در لبنان به آز فقیه مشااا ور ا دز برای ادامه ی تح ااای  بود گذشااااز ام دودمان شل  و فقاها 

ساااله ای ام بگرگان شلمی نو ان آیات ساایّد ابوالحصااا ا ااف ا ی و ساایّد  13هجرت  مود و در طوز اقاما 

سید محصا حکی  ب ره  شیخ محمد حصیا کاشف الغطاء و  شیخ محمّد شلی کاظمینی و  حصیا حمّامی و 

به لبنان مراج ّاب شلوم دینی امگرفا و  قاما افکندز طل به  عا  مود و در حاریص رح  ا راه دور و  گدیک 

 حضوری رسیده و ام او ب ره می برد دز

کمالات شلمی و اخلاقی و شبادی و همچنیا خدمات اجتماشی او را سااتوده ا د و شااجاشا و شاا امت  را 

سا  سا بامگو  موده ا دز ام  سیا شته و نون ایان شمر سالگی تا پ 14همراه با دوری ام  تحفّظ بر اداء  واف  دا

در اواخر شمری به او گفتند ام قیام و قعود و رکوع و سااجود بر شااما بیمنات هصااتی  در حالی که آب دیده 

   زا سَبَقو ی فی دَرَجاتِ ِ ُ العالِیَةِأکونَ مَعَ إخوا ی مِمَّأُریدُ أن ای بر  ورت  می ریخاز می گفا: 

او باقی ما ده اسا؛ کتابی ام  «حَجَر و طیا»و فنون مختلف اسلامی ام جمله کتاب  فیس  آثار بصیار در شلوم

صیار دارد و ن ار جلد آن  سا و  کات ارم ده و آموم ده ی ب شنیده های مؤلف ا ساز  درکه بیشتر دیده ها و 

شده و مقدار میادی ه  به  ورت مخ 1408 ساز طقمری ناپ  صما در اینجا وط باقی ما ده ا هایی ام آن ق

 را کهزمی آوری ز

 گریه ی مرحوم میرزا و سیّد 

 ق  شده که مرحوم میرما محمد تقی شیرامی با مرحوم سید محمد کاظ  یگدی که هر دو ام مراجع بود د با 

شتند و م صتی دا ش صبا به حق تعالی و آ چه تیکدیگر   صا در طوز م دگی   شد د که نه ب ذکر ایا مطلب 

گریه  مود د و گفتند: ما  ی داشااته ای ز هر دو شااروع بهتو تق اایر و کصااری و کاسااق ااور متعلق به اوسااا 

صی ام د یا می رود می الحیلة شیرامی گفا: هما ا وقتی ک صا؟ مرحوم میرمای  ؟ حالا نه کنی  راه ناره نی



 1زیَوْمِ یُبْعَثُونَ إِلىوَ قائِلُ ا وَ مِاْ وَرائِ ِ ْ بَرْمَخٌ کَلاَّ إِ َّ ا کَلِمَةٌ هُ ،رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَشْمَ ُ  ااالِحاف فیما تَرَکْاُگوید: 

شته باش ز ما فعلاف به منگله ی  اپروردگار مرا برگردان! امید اسا کردار شایصته ای بیاورم و تدارت ما فاتی دا

ر کصاای هصااتی  که به او اجامه ی رجوع داده شااده، پس خوب اسااا در مقام اسااتینای شم  برآیی  و کردا

 2شایصته آری ز

 شیطان عدیله

صا حمگه برای ما   یماریِبما مبتلا به  ق  کرد که ) گار ده ی کتابِ حجر و طیا( شخ ی به  ام حاج ح

شجیبی  برای ما در آن کصالا جریان ولی سخا مُصری شدم که جمع بصیاری در آن بیماری ام د یا رفتند

ما  پی  آمدز در آن ایّام که در سااکرات مرو و شاادت درد بودم و احصااار می کردم ساااشات پایا ی شمر

ال  او را اسا، شنیدم کصی  دا می م د: طبیب طبیب! دکتر دکتر! ما که ایا  دا را شنیدم برای ب بود ح

 جد  ی که ری  داشااا و گندم گون می  مود و شاابیه اه  اادا مدم: دکتر دکتر! که  اگ ان پیرمردی  جد

سا و آسانز کاسه گفت  و ام او طلب معالجه  مودمز گفا: داروی تو س   ابود،  گد ما آمدز ما دردم را به او 

 !ای بیرون آورد و آن را ام مایعی پر کرد و به ما داد و گفا: بنوی

سا و مخت ر، نیگی  گفت : در برابر معالجه ی ما نه مقدار می خواهی؟ سان، ک  ا سا و آ س   ا گفا 

ما آن فقط یک کلمه اسااا و آن تبرّی و بیگاری جصااتا ام تبه تکرار کردم و پرساایدمز گفا: ثَ یصاااز دومر

ز گویا آن شن ر 3اساز به او گفت : اسما نیصا؟ گفا : ابومرّه (شلیه الصلام)شلی با ابی طالب  (امام)ولایا 

ما مرا ام تو برحذر  ، گویدز ما  ورت  را ام او برگردا   و به او گفت : ای ملعون ائمه لعیا مأمور بود که دروغ

داشااته ا دز پس ام ایا جمله او دور مد و ام طری دیگر آمد و به ما گفا: تا کی در ایا شذاب و شااکنجه و 

شام شامیدی خوب می شویز !سختی و  اراحتی باقی می ما ی؟ ایا مایع را بیا ا دیگر بار رو ام م همیا که آ
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کلامی که  !می شاانید و  ام خدا بر ما می برد و حری های مرااو برگردا دم و شیال  کنار ما  شااصااته بود 

شده می خوا نداهالی جب  العام   سیب فکری  صی که دنار آ فکر می کرد حاز فکری و روحی ما ؛ برای ک

 زتغییر پیدا کرده و دنار جنون شده ام

شاتی أموکب و هیدر ایا میان دیدم  صلام در ام جلوی منگز ما می گذرد که پی پی  آ  ا امام حصیا شلیه ال

شنید دز ام آن طری می ترسیدم حضرت ام  ضعیفی حضرت را  دا مدم ولی   حرکا هصتندز ما با  دای 

ا بود برابر خا ه ی ما بگذر د و  دای ما به آن حضرت  رسد لذا دیگر بار با بلندتریا  دایی که برای  ممک

شدز  شد و ام  گد ما گریخا و دور  سید و دنار لرمی  صرم که  گدیک ما بود، تر ضرت  را خوا دمز هم ح

حضاارت به ما توجه  موده فرمود د: نه می خواهی؟ ما آ چه پی  آمده بود به شرو حضاارت رسااا دم و 

ضرت گریخا و رفازشِکوه  مودم  ضرت فرمود د:  و آن طبیب ه  به مجرد دیدار ح لیک، نیگی شَ أرَلابَح

ما فوراف خوب شدم و  شصت  و همصرم را  دا مدم ولی او ام  گدیک شدن  ! زززبر تو  یصاز بات  داشته بای

به ما بی  و هرار داشا و گمان می کرد حالا مرگ بر ما شارو شده اساز او را لرمه و اضطراب فراگرفته 

م و امام حصاایا شلیه الصاالام مرا شاافا بخشاایده و شافیا ابود لذا ما با تأکید به او ف ما دم که شافیا یافته 

   4شنایا  موده ا د ولی او باور  می کرد تا آن که برای  معلوم شدز

 گزارشی از شبی در وادی 

که ام شیخ شلی کاشف  ق   موده و موجب تنبّه و شبرت اسا جریا ی اسا ایا کتاب و ام جمله قضایایی که 

گفا: ما خارج  جف بودم و  –که ما  ام  را فراموی کرده ام  -الغطاء  ق   موده که شخ ی ام بیا رحی 

شت  که  گ با ان نون  شب دیر وقا بعد ام ایا سیدمز در مدم و امید دا صته بود د دم دروامه ر که درها را ب

رفت  و شااب را در کنار قبری  5نار شاادم به وادی الصاالاممرا می شااناسااند در را بام کنند ولی بام  کرد دز  ا
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سلاموادی -5  شاا رت آن به شلا روایاتی اسااا که ایا قبرسااتان را مح یکی ام شل  اساااز   جف  ام قبرسااتا ی در شاا ر ال

ستان وادیز دا ندمی رجعا و مؤمنیا در روم امامان و پیامبران تعدادی ام رجعا شمالی حرم قبر صما  صلام در ق شلی امام ال

ها و با ده هکتار 1486معادز کیلومتر مربع 14.86در شاا ر  جف واقع بوده و با مصاااحتی در حدود شلیه الصاالام طالب با ابی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1


سا که در آن،  ش ری ا صلام که گویا  ستان و آن ه  نو ان وادی ال شب و ترر قبر شا  قبرها و ما دمز وح

دیدم مردم حلقه حلقه  شااصااته ا د و ما در آن حلقه ها گردی می کردم تا ! ززز در آن حاز قبّه ها قرار دارد

فتاد که در آن شااخ اای بود که او را می شااناخت  و با او شلاقه و ارتباط داشاات  و حدود شبورم به حلقه ای ا

به او ساالام کردم و ام حال  جویا شاادم در مقاب  جواب برآمد و گفا: ام شاا  ماه بود که ام د یا رفته بودز 

ص صبا به م ی که در همصایگی ما بود ه سته گرفتار حصاب   ت ؛ میرا کصی وقتی که ما ام د یا رفته ام پیو

ما موجبات  فرت و دوری آ ان را فراه  آوردم و آن امدواج محقّق ولی می خواسااا ام او خواسااتگاری کند 

 شد، سپس به ما گفا ایا خبر را به اولاد ما برسان و به آ ان بگو یکی ام آ ان آن من را به همصری اختیار 

شته باشند کند یا در مقام فراه  آوردن مقدّمات امدواج او برآیند امید اسا  ،و در ایا ممینه سعی و تلای دا

شومز شمامی ما راحا  سرداب دفا  -واحد پوز -همچنیا به آ ان بگو ما ایا مقدار  ستون  در کنار فلان 

  موده ام آن را بیرون آور د و خرج شروسی ایا دختر  مایندز

و هیچ نیگی ام آ چه دیده بودم مشاهده خودم را میان قبرها دیدم پس ام ایا دیدار و گفا و گو بیدار شدم 

 کردمز  بح شد، داخ   جف شدم و همه ی همت  ایا بود که پیام آن متوفّی را به بامما دگا   برسا  ، لذا 

بر ما غضااب  مود د و  اسااگا گفتند ولی آ ان را آرام کردم و  آ ان ابتدا  گد آ ان رفت  و جریان را  ق   مودمز

پدر شما گفته اسا فلان مقدار شامی در فلان مح ، کنار یکی ام  !و حری تمام  شدهگفت : سخا تتمّه دارد 

سرداب، دفا  موده، آن را بیرون آورده  سا که در ستون های  شما سی ایا دختر خرج  ماییدز بر در راه شرو

ستون را بگردید اگر ماز را یافتید معلوم می شودز بروید اطرای  شود رؤیای  مقام تحقیق برآیید تا امر روشا 

                                                  

توان به معماری  درباره وادی الصاالام می ذکر شااودز ام دیگر  کات قاب د یا محصااوب می قبرسااتان میلیون جصااد بگرگتریا

ستان ام جنوب به مقبره خاص شاره کردز ایا قبر صلام حرم  های آن ا  -و خیابان ا لی  جفحضرت امیرالمؤمنیا شلی شلیه ال

شرق به جاده  جف  شارع شلی با ابیطالب( ام  سابق  جف  -کوفه ) شماز به منطقه حی الم ندسیا و غرب به دریای  کربلا، ام 

سا که ارواح ممحدود می ستان گرد ه  میگردد، در روایات ا آیند و هر مؤمنی که ام د یا برود ملکی روح  ؤمنیا در ایا قبر

 ، ا شاء اللهشوددر ایا قبرستان دفا شود شذاب قبر ام او برداشته می هک و هر  دآوردجا می را به ایا

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8


سا و ام ما  ادقه ضغاثُ أَحلام ا شان  بوده و الّا أَ سارز رفتند ممیا را حفر  موده آ چه پدر خواب های بی ا

    6گفته بود در آ جا یافتند و آ چه گفته بود ا جام داد دز

 مرحوم محدث قمی نعره ی میّت را می شنود

میارت اه  قبور به وادی الصااالام رفته بودمز در رومی برای  ام مرحوم محدث قمی  ق  شاااده که می گفا:

سوره هایی ام قرآن بودم شغوز خوا دن  شُ  حالی که م سا  دای  تری که گویا می خواهند او را دغ ام دور د

سا که  یحه می م د و  اله می کند به طوری که گویا تمام وادی  شتری ا سیدز گویا  کنند، به گوی می ر

صلام ام  دای  عره و  اله ی شتر به طری آن  ال شتاب برای خلا ی آن  ساز ما با شجله و  او به لرمه آمده ا

 عره و  اله رفت ز نون  گدیک شاادن دیدم شااتری در کار  یصااا بلکه جنامه ای را برای دفا آورده ا د و ایا 

گی  می  عره و فریاد ام آن جنامه بلند اسا ولی کصا ی که همراه جنامه هصتند و مت دّی دفا، گویا ابداف نی

   7شنو د و توج ی  دار د و با کماز خو صردی به کار خود مشغوز هصتندز
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 با تغییر در شبارات 1/137 ،معادشناسی- 7

 ز1391* با استفاده ام کتابِ ام سکرات تا ارتباطات، اثر استاد سیدمجتبی بحرینیز ناپ اوز، 

 مرحوم آقای حاج سیدمجتبی خردمند که قاما را برای  م   جلوه داد!* تنظی  و تقدی  به یاد پدرم 


